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 گ  ـمَ ژاوری نام  بی  پسر  
 

مردمان از گرسنگی رت نَ   دند و پژمردند.کی همه خشتنگسالی    ه آنو بها نرستند،  مردمان سالی به خشکی و تنگی دراُفتاد. گندم و جو نروییدند، علفدیار نَرت 
پیش از این گُرد و دلاور که  ی نَرت  . جوانان  پرآوازه نهادهخویشتن رو به سستی    ایشان به توان    باور    ؛ گشتند  مردمان دلمرده و فسردهرت رو به مرگ بودند. نَ 

اند، افتاده و خفته   به دراز   گاه  مردمان بوده درازنشست از دیرباز   دهکده که  در میدان  انند که روز و شب همه سرگشته و مَنگ  اه ست گشت بودند، اینک چنان سُ 
به یاد آرند که بر چه خطرها چیره گشتند تا گاوها و دام  فربه  ایشان  های شکوهمند پیشین سخن گویند؛  فرازیها و گردنو هر گاه برخیزند تنها از فرهمندی 

 یچ نگویند. اهای شکوهمندی که داشتند لیک از شمشیرهای نیک و تیروکمان های دشمنان بربایند. از چراگاه 

مردمان خفته  بر فراز سرهای نرت ول بگشتی و  آزرم، که پیوسته در میدان دهکده دوان بودی و  سگی بیخیره و چموش، ماچه   بود   را سگی  ]سیردون[شیردُن
راستی  شماری از اینان را بجویدی. به   گرفتی و کمربند  بهای چند تن دیگر به دندان  پوش های چندی از ایشان را بلیسیدی و پای سرک کشیدی و دهان 

 جگرسوز بود تماشای اینهمه! 

 رت ی نَ دید که جوانان گُرد و پرآوازه ب . او  ماننده باشد را  میدان نبرد    ،ا مانَدرکه دل  دهکده  از آن   نجا بیشادید کبباری اوریژمَگ به میدان دهکده شد، و  
آور و پلیدش ایشان را دست انداخته  های چندش سگ  گستاخ  شیردُن با چموشی و گرسنه به نگر آیند، و در همان وقت ماچه   اند،تاده ف    بر زمیناند،  فروخفته

سگ پرت کرد، لیک چوبدست به سنگ خورد و دو پاره شد. پس او خشماگین آن  را سوی ماچه   او چوبدست عاج خود   آه از دل اوریژمگ برآمد.است. 
دارش انداخت که آن  ی دستهرا بر چهارپایه  باره خویشاش یک های بشکسته را بر زمین انداخت، و با همه سنگینیها بگرفت و به خانه بازگشت. پارهپاره

 شد و بشکست. ب نیز از عاج بود و آن نیز خرد 

ای ای شوی دلبند من، ای تاج  ات چنین تیره و توفانی است؟ چرا چنین خشمگین بنشستی بر چارپایه و آن را یکسر بشکستهشاتانا پرسان شد »چرا پیشانی 
 سرم؟«

نیستند و   روز ی فردااندیشه   درم جوانان نَرتی  ما  بینَ  گاه کهاندوهگین پاسخ داد »کسی مرا دشنام نداده است. لیک چگونه دلم نگیرد و نشکند آن اوریژمگ  
سگ  گستاخ  شیردُن نیز  م دهند، ماچه گاه  میدان  دهکده لَ که ایشان بی ایچ آزرم و شرم در نشستهمیناند!  ها و شکوه خویش از کف دادهفرازی همه گردن

پوش  چند تن  دیگر را به دندان گیرد  های چند تنی از ایشان را بلیسد و پای ی مردم  من جَستی زند و دهان سر رسد، از فراز  سرهای دلیرترین جوانان  پرآوازه
از   یسگکردن  ماچه انده، حتا خواست  تاراندن و چخ یک را زور و توانی نماند، هیچو کمربندهای شمار دیگری را بجود... و ایشان همه گیج و منگ خفته 

چنین  خورند، و اینشدم که توانستمی دید که مردم  من خوراک نیکو و بایسته می تنها به شرطی از این زندگی بیزار نمیایشان رمیده است. یار دلبند من،  
 « خون  گرم دیگر بار در رگان  ایشان جاری است، و دلاوری و فرهی بدیشان بازگشته است!

شان را سیر کنم، چنانک گویی ر است. باید همههای گوناگون پُ ها و نوشابه خوان! انبار ما از خوردنیبشان را فرا شاتانا پدواخت »دلمرده مباش! شو همه
 ایشان جملگی یک پیکرند!«

ی گوسپندی، و سه دیگر گنجه گاو و ران و شانه ی گوشت په ی دیگر تا بام کُ گنجه ی پنیری، آنگاه شاتانا اوریژمگ را به دولاب برد. یک گنجه پر از کلوچه 
 ها و آوندهای نوشیدنی.دسته از سبو انباشته بود دسته

تیزبینانه همه را انبار   منفرستادند،  بزرگداشت به خانه می   ر  سهم مرا از سَ و  مردمان به جشن بودند  بینی، به روزگار فراوانی هرگاه نرت   شاتانا گفت »چنانک   
 « ام، و اینک نیک به کار آیند!کرده



4 
 

مردمان خوراک و نوشاک هست. حتا  جا حتا بیش از نیاز نرت ابرهای تشویش از پیشانی اوریژمگ پراکندند، و او به آوایی خوش شاتانا را گفت »آری، این 
 ی جشن شو، بانوی من!« را نتوان به سالی خوردن! آمادهنیمی از آن 

ها که توان   مردمان را خبر کن »آن ی توان به فریاد نرت جارچی دهکده را خبر کرد، یک شکم سیر خوراکش داد، و وی را فرمود، »شو با همه آنگاه اوریژمگ  
  هست در گهواره  اننوزادی  را  رفتن دارند به این سور آیند. گر کسی  رفتن ندارند، به یاری آنان که توان  راه ها که توان راه رفتن دارند خود به این سور بیایند، آن راه

 خواند!«« مردمان را به این بزم فرامید! اوریژمگ  اَخشَرتَگت همه نرت ورَ با خویش آنوزاد را و گهواره را و هر چه را همه 

رفتن دارند خود به این سور بیایند،  که توان  راه   هامردم  من، آن رت گشت و به وَنگ بلند واخت که »ای نَ بخوانی سراسر دهکده را  جارچی به چاووش پس  
نوزاد را و گهواره را و هر چه را همه    باشددر گهواره  اننوزادی  را  رفتن دارند به این سور آیند. گر کسی  رفتن ندارند، به یاری آنان که توان  راه ها که توان راه آن 

 خواند!«مردمان را به این بزم فرامیورد! اوریژمگ  اَخشَرتَگت همه نرت ا خویش آب

چیده و  ها  ه، از جوان و سالخورده. چارپایه ه و م  ی اوریژمگ شدند. همگی گرد آمدند، از ک  آسا سوی خانه مردم به نیوشیدن  این خبر خوش، سیلنرت 
 بزم بر پا بود.  سرشار از خوراک و نوشاک، و روز از پی روز 

شد  اوریژمگ داشت خم می  اش برخاست و به برون  سرا شد تا هیزمی چند خرد کند.چارپایه در این میان، گرمای آتش رو به کاستن رفت، و اوریژمگ از  
گرفت، و باز پر  بسیاه به پرواز درآمد، با چنگالش اوریژمگ را    شت از کوهستان  رهای پُرپُ بزرگ با پَ   شهبازیهای هیزم  خُردشده را گردآورد، لیک  تا تکه 

یا بنهاد ـ  میان    سنگی    یکتا دیرک  شت، تا سرانجام او را بر ا کشید چنانک اوریژمگ را در چنگ د  خورد،  به چشم می   در پیرامون اوریژمگ نه کوهستانی  در
 مردمان انگاشت.  خود را ناشادترین    آینده،رفته او، بدگمان به درختی، نه هیچ جانداری. پس رفتهوــنه دار

ها، از  گاه فرارسید، تاریکی بر او بال گسترد، و ناگاه اوریژمگ در بُن  آب یکتا نشست، نگاهش به گرداگرد  خویش. پسین سراسر روز اوریژمگ بر آن دیرک   
 سنگی زیرآبی، درخشش  نوری دید.  وتوی  تختهتَه 

سنگ بزرگ شد، و  اوریژمگ با خود گفت »هرچه بادا باد، باید بدانم این دیگر چه شگفتی است.« پس او از دیرک فرود آمد و به آب زد و سوی آن تخته 
یباتر و باریک جا در برابر خود درگاهی یافت. در بگشود و آنآن  تر اندام جا سه دوشیزه را ایستاده در برابر خود یافت، دوان بهر خوشامدگویی به او، و هر یکی ز

 از دیگری. 

 روی و دلشاد.بنیه و تندرست پیش ما آمده باشی ای اوریزمگ!« چنین گفتند دوشیزگان جوان، گشاده »باشد که خوش 

 دید. ب ای ی گرانمایه بانوی سالخوردهجا آن پس اوریژمگ به سرای ایشان گام نهاد و  

   بختی مهمان این خانه باد!«اوریژمگ درود گفت بانوی پیر را، »نیک 

 بانوی پیر گفت »خوب باشید و شادمان؛ خوش آمدید!« و اوریژمگ را فراخواند تا بر چارپایه نشیند. 

ی بامدادی  مروارید، و ستارهی نیلی است، و دیوارها همه گوهرنشان با مادرـو دریافت که کف  زیر پایش از شیشه اوریژمَگ نشست، به پیرامون نگریست،  
 از بام  خانه.  ستفروزنده

گمان، زود دریافت که از سر پیشامد سر از سرای یکی از خویشاوندان  اُکیانوس. بی شگفتی او را دربرگرفت. این دیگر چه شگفتی باشد، درست در ژرفنای  
تیرها. درآورده، سرای دُن  ب 

اش برود. او از تماشای این  دوید که اوریژمگ نتوانست از پی آنگاه اوریژمگ پسرکی را بدید که به این سوی و آن سوی دوان بود، و چنان سبک و تیزپا می
 روشن کرد.  یکسرشد، و شادمانی دل پیر  او را پسرک سیر نمی
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 بخت آن که تو پسرش باشی!«اوریژمگ با خود اندیشید »نیک  

دیرزمانی است که چشم به    سال به مهربانی اوریژمَگ را پرسان شد »چه چیز تو را به دیار ما کشانده است، روشنای خورشید یا باران سنگین؟بانوی کهن 
 «راه دیدار تو هستیم!

رو گم نشده است. اوریژمگ ایشان  هیچاند پس به تر شد و اندیشید اگر در دل اکیانوس خویشانی یافته که آرزومند  دیدارش بوده باک درنگ اوریزمگ بیبی
آوردند، و از او   ند. میزبانان  اوریژمگ قوچی فربه آماده کرد  خوانیرا گفت که چگونه از دیار آنان سر درآورده است. در این میان، دوشیزگان برای اوریژمگ 

های نیکو که برای او چیده شده بود، و او حتا مجال نیافت تا بار دیگر  ی پر از خوردنیخوانسوخت و اوریژمگ پشت   خواستند قوچ را بکشد. آتش می
 نگاهی به دور و ور بیاندازد. 

بنا به    خویش نهاد و نیایشی خواند. نیایش پایان یافت، پس دگر بار   ]خنجر[خونگر  ای گوشت بر نوک   مردم، پارهاوریژمگ بهر آغاز سور، بنا به آیین نرت    
 من، بیا و از گوشت  پیشکشی بخور!« آیین، سوی پسرک روی گرداند و مهربانانه گفت، »پیش آی، ای پسر خورشیدوش  تیزهوش  

ناگاه سُرید و درست  دوان تیزوتند پیش آمد تا گوشت را بردارد، لیک بهدوانرا سوی پسرک برد. پسرک  ی خونگر نگه داشت و آن اوریژمگ گوشت را بر تیغه 
اش را درید، و چون یکی سوسن  کوهی  زیبای پَرپَرشده سرنگون گشت. بینوا پسرک یک دو باری در  بر نوک  تیز خونگر افتاد. تیغ تیز خونگر دل  کوچک 

 ر کشید از تن. گاه جان  نورَس او پَ خود تپید و بلرزید، و آن 

 بردند. ی جان پسرک را به سرای دیگربتیر را. دوشیزگان پیکر بیی دنخانواده  همهپشیمانی ژرفی دربرگرفت اوریژمگ را، و 

 « یارم من؟ چرا اندوهی چنین گران بر سرم آمده است؟چرا چنین نابخت اوریژمگ اندیشید »

سامان کرد. هر  ها نزده، پس او را چنین گفت »چیزی خور ای اوریژمگ. رفت آنچه رفت و دگر نتوانش بهبانوی سالخورده دید که اوریژمگ لب به خوراک
 آنچه آمده خواست یزدان باشد و بس!« 

شنفت  اندوهگین از جای برخاست، بدرود گفت، و بازگشت زان ره که آمده بود. هنگام پشت سر نهادن  آن سرای می   خوردن نبود.  توانلیک اوریژمگ را  
 اند. که چگونه زنان  خانه همه در سوگ پسرک مویه سر داده

به چنگال بگرفت، و آن  را  آور، دیگر بار اوریژمگ  آن سیَه شهباز  بزرگ در آسمان پیدا شد، فرود آمد یورشاوریژمگ به سر آن تک دیرک بازگشت    همین که
ی پذیرایی مهمانان شد. اوریژمگ  های بشکسته گرد آورد، و به منزلگاه خویش، به سراچه پارههیزم اش برد. آنجا اوریژمگ  راه دراز به پرواز او را تا خانه 

 کس درنیافته که او دیری نبوده و اینک بازآمده.بدید که بزم کماکان برپاست و هیچ

 پس او بر جایگه خویش بنشست و روی به همالان کرد و پرسان شد »چه داستان به کام شماست، کهن یا نو؟« 

 یم!«شو نی  داستانیکی نو  اینک  که ه بآن  ایم،  ها بسی نیوشیدهداستانکهن از میهمانان پاسخ دادند »

   برون شدم؟«  یاوریژمگ پرسید »آیا کسی یاد دارد که چگونه زین سرا 

تا هیزمی چند  گرمای آتش رو به کاستن رفت، من از چارپایه گاه که  آن » تا تکه م میخُرد کنم. داشتم خَ ام برخاستم و به برون  سرا شدم  های هیزم  شدم 
  ال آورم، لیک شهبازی بزرگ با پَرهای پُرپُشت از کوهستان  سیاه به پرواز درآمد، با چنگالش مرا بگرفت، و بار دیگر پر کشید و مرا در چنگ خُردشده را گرد 

یا بنهاد ا د  رفته  درختی، نه هیچ جانداری. پس رفته وــخورد، نه داربه چشم میام  در پیرامون  نه کوهستانی  ـ  مشت تا سرانجام بر یکتا دیرک  سنگی  میان  در
گاه فرارسید، تاریکی بر من  من بدگمان به آینده، خود را ناشادترین  مردمان انگاشتم. سراسر روز بر آن دیرک یکتا بنشستم، نگاهم به گرداگرد  خویش. پسین 

با خود گفتم »هرچه بادا باد، باید بدانم این دیگر چه شگفتی است.«    سنگی زیرآبی، درخشش  نوری دیدم.وتوی  تخته ز تَه ها، ابال گسترد، و ناگاه در بُن  آب 
جا سه دوشیزه را ایستاده در  جا در برابر خود درگاهی یافتم. در بگشودم و آن سنگ بزرگ شدم، و آن پس، از دیرک فرود آمدم و به آب زدم و سوی آن تخته 
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یباتر و باریک   که   برابر خود یافتم بنیه و تندرست پیش ما آمده باشی  »باشد که خوش   تر از دیگری بود. اندامدوان بهر خوشامدگویی آمده بودند و هر یکی ز
و نیز  جا بدیدمای را آن ی گرانمایه روی و دلشاد. پس من به سرای ایشان گام نهادم و بانوی سالخوردهای اوریزمگ!« چنین گفتند دوشیزگان جوان، گشاده

چنین مرا فراخواند تا بر  بانوی پیر گفت »خوب باشید و شادمان؛ خوش آمدید!« و این بختی مهمان این خانه باد!«درود گفتم بانوی پیر را، »نیک  .پسرکی
با مادرـی نیلی است، و د بنشستم، به پیرامون نگریستم، و دریافتم که زیر پایم همه از شیشه  چارپایه نشینم.  ی مروارید، و ستارهیوارها همه گوهرنشان 

.  مو نیایشی خواند   مای گوشت بر نوک  خونگر  خویش نهاد مردم، پارهبنا به آیین نرت د و من  نخوانی گسترد   م دوشیزگان برای  بامدادی فروزنده از بام  خانه. 
د تا  دویتیزوتند پیش    د. اوو از گوشت  پیشکشی بخور   دآی   پیشاز او خواستم که  و    منیایش پایان یافت، پس دگر بار بنا به آیین، سوی پسرک روی گرداند

لب به خوراک نزدم. بتیر را.  ی دن ه خانواده همرا، و  م  پشیمانی ژرفی دربرگرفت  ناگاه سُرید و درست بر نوک  تیز خونگر افتاد.گوشت را بردارد، لیک به 
به چنگال بگرفت،    مرا   آور، دیگر بار سیَه شهباز  بزرگ در آسمان پیدا شد، فرود آمد یورش  گه همان . آنمبود   رفتهزان ره که    م، و بازگشت م، بدرود گفت مبرخاست 

 «.بدین سرای آورد را تا م  کنانو آن راه دراز پرواز

د، و به سهم خود مویه سر داد، »هان،  خراشیدن آغازیبرکندن و گونه داستان اوریژمَگ موی   شاتانا در سرای کناری در میان زنان بنشسته بود. او به شنیدن  
هتران ارجمند  ما! بر من  چه گویم ای بزرگ  ، خواهش  من، که اینک در  استرید، خواهشم این  ندا   سخت روا   داوری  مردان، ای نکوی نکویان، ای شما ک 

تیرها، گنجی نهان بنهادم. شوی ی دن خانه   بهام،  در سرای پدری من ان  م.پیشگاه شما یکسره اشک و آهَ  رو گاه که پسرکم زاده شد، و از این در سفر بود آن   امب 
ام را یافت،  نارسیده ریکای جا ی پدری ببالد. لیک اوریژمگ در آن به دست خویشانم سپردم تا در خانه  این ریدک خبر بود از این نوزاد. اوریژمگ یکسر بی 
 « را خواهد گرفت؟ نماسالخوردگی دستبه ی دیار مردگان کرد. اینک چگونه زندگی کنیم؟ چه کس روانهبه دست خویش سال بود  و او را که هنوز کم 

کوه درنگ از جای برخاستند و هر یک سوی سرای  ی دردناک  شاتانا نیوشیده شد. پس میهمانان بی همه اندوهگین شدند و به خموشی اندر، آنگاه که ش 
 خویش شد.  

مردمان ایچ لبخندیش نبود بر لب، و در برابر سخن     لبخند    پاسخ به هایش خم گشتند، و در  سر فروافکند، شانه مویه آغاز کرد.  سوگ و  آنگاه اوریژمگ  
 . بر لب و زبانمردمان هیچ پاسخیش نبود 

درنگ اندوه خویش از یاد ببردی. اوریژمگ خو  بنشستی بیکه بر آن سنگ  گاه مردمان در میدان دهکده بود، سنگ  فراموشی. هر آنسنگی کبود در نشست
ای  که روی بر این سنگ کبود بنهد و بر آن بیارَمَد، و سراسر روز از آن برنخیزد. پس سالخوردگان نزد وی شدند و گفتند »ای اوریژمگ  نرت، گرفت به این 

تواند هر کس دیگر را شکوهمند در میان شکوهمندان! نباید چنین اندوهگین باشی و زندگانی بدین سوگ بر باد دهی. آیا رویدادی چنین جگرخراش نمی
 نیز پیش آید؟« 

 زودی خویشتن  خویش را بازیافت. آرام شد و به اوریژمگ به شنیدن  این سخنان، دل 

⥈ 

آن پسر را بر زانوی خویش    ]باراستیر[فرمانروای آن دیار، بَرَشتیرر کشید، و  بتیرهای اندوهگین پیکر  پسرک را به خاک سپردند، لیک جان  او به دیار مردگان پَ دُن
 کس بر زمین وی را به یاد نداشت. نشاند. لیک آن پسر برآشفت، چه، هیچ

ای؟« پسرک پاسخ داد »سالیانی شده از آن هنگام که به دیار مردگان اندر شدم، و بابای من اوریژمگ، که همیشه وقت  بَرَشتیر پرسان شد »از چه برآشفته 
ام. او حتا یک میهمانی در سوگواری من  دارد تا خویش را برای دگران، حتا بهر بیگانگان، به دردسر اندازد، هیچ وقتی بهر من ندارد و من یکسر از یاد رفته 

کنم، ای برَشتیر، مرا چندی از  ام. از تو خواهش می نداده است، و هیچ سنگ  یادبودی برایم بر پا نکرده است، و من تنهایم و اینجا میان مردگان گم گشته 
که  خورم که پس از آن ست را آماده سازم، و سوگند می م بایسته اگرد دیار مردگان برَهان. تنها خواهم که به دست خود هرآنچه برای مهمانی  سوگواری  سال

 چنان کردم به پیش تو بازگردم.« 
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یابند که تو را رهانده دواخت »دلم نمیبرشتیر پَ  یک ام، آنگاه هیچخواهد تو را برنجانم، لیک نتوانم چنان کنم که تو خواهی. گر هر یک از این مردگان  دیگر در
 « جا نگاه دارم؟داشتن  اینان در این دیار  مردگان، پس گر تو را برهانم چگونه توانم اینان را این اینک نیز دشوار است نگاه اینجا نخواهند ماند. هم

یاری   پسرک کار  این  در  »توانم  دهم.  گفت  اسنعل ات  بر  پ های  وارونه  را  آن   نهم، ب  هایشسُمم  اینکه    گاهپس  من  دریافتند  دوان سوی  مردگان  نیستم  جا 
ها دارند  ها رو به سوی بیرون  این دروازهاسب بنگرید! گر رد نعل   های سُم، و در آن وقت تو توانی ایشان را گفت که »به رد  های دیار مردگان شونددروازه

 «های دیار مردگان دارد پس شمایان را رهی به برون نباشد!«ها رو به درون  دروازهتان نباشد، لیک گر رد نعلگاه مرا توان بازداشتنآن 

 برشتیر این چاره را پذیره گشت. 

وقتی مردگان او را در میان خود    کش به تاخت از دیار مردگان برون شد.و رکاب  بنهاد،  پاس  هایوارونه به سُم را  ها  چنانک پیشنهاد داده بود نعل   پسرک
 جا با دربان دیدار کردند.های دیار مردگان گرد آمدند، و در آن ندیدند، نزدیک دروازه

   ها، پرسان شد »همه با هم به کجا شوید؟«بان  دروازهاَمینُن، نگاه

 جا نخواهد ماند!« کس دیگر این جا برون شود، پس هیچانبوهه فریاد برآوردند »گر کسی بتواند از این 

یابید که کس از این دروازه برون نشده است!آسوده گردید! به رد نعل دلچه پیش آمده که زان دربان پدواخت »نخست آن   « های اسپ بنگرید و خود در

 ها روی به درون  دیار مردگان دارد. پس همگی آرام گرفتند، و هر یک بی هیچ دردسری به جای پیشین بازگشت. نعل مردگان نگریستند و دریافتند که رد 

مردمان  ی نرت ر به فراز  دهکدهها بتاخت، و بَ بتیرها، و پور  اوریژمَگ بود، و هرگز نامی بر وی نهاده نشده بود، به دوردستی دنکه فرزند  شیرخوردهلیک پسر،  
 وَنگ بلند سرور  خانه را نزد خویش خواند.  به ها رسید، وشد، تا به سرای کهن  اَخشَرتگت

کنم بگوییدش که در چراگاه دهکده بر فراز  سوار. »آیا او با من به ماجراجویی نخواهد شد؟ خواهش می ام« چنین واخت ریدک  چابک »در پی اوریژمَگ 
 تل یادمان چشم به راه او خواهم ماند.« 

از پشت زین  حتا  شاتانا روی سوی خانه کرد و گفت »آه شوی دلبندم، کسی بر آن است که تو را دست بیندازد. بر درگاه خانه پسرکی است چنان خُرد که  
  راه توست در تل یادمان در چراگاه دهکده.«به خواند. گوید که چشم شود، و تو را به سفر می دیده نمی

ه بهر این سفر. بیزره بر سینه  اوریژمگ پاسخ داد »بشتاب، بانوی من! ام. ند گر بینند که با این جوانک رهسپار ماجراجویی شدهنگمان بر من خنده ز ام ن 
پیشانی زیر  بشکنم.  نتوانم سوگند خویش  آن لیک  بایسته  و  پاییدن،  بهر  دارم  دو چشم  نیک ام  و  راستی  از سر   کنش  من هماره  باشد. سرتاسر  که  گُهری 

 « چنین شود! نشاید که ام، و اینک نیز پشت گوش نیانداخته را دوستی هیچ ماجراجویی  ام هرگز فراخوان   زندگانی

رد پخت و نیایش خواند  ، سه کلوچه فرازی رهسپار و همراه شود. پس به وقت  پسینخواست که اوریژمگ با چنین برنای گردن لیک شاتانا نمی ی عسلی  گ 
 سپسین  ی برف و باران  هفت سال  ای پس خواهش دارم مهر خویش مرا بنمایی! امشب همه من! گر تو مرا به دلیلی آفریده   ان  »ای ایزد  همه ایزدان، ای یزد 

ی مرگ امشب با اینهمه رویارو شود، لیک پیرمرد   فراز  شایستهکش و گردبادها برانگیز. باشد که آن جوان  گردن بادهای غیههبر زمین فرود آر، و توفنده  را 
 من در خانه بماند.« 

های  که کس مانندش ندیده بود. یخچال   ریزان شد برف چنان  که شاتانا نیایش به پایان برد، آسمان همه ابری شد و بارانی سخت درگرفت و سپس  همین
بادهای چرخنده و غرنده بر فراز زمین به هر سو روان گشتند و در چشم هر آن کسی شدند که بر آن بود تا به  باستانی کوهساران را درنوردیدند و توفنده

 اش شود.ی همسایه خانه 
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های درشت  برف و تگرگ  لای گلولهشد و از لابه بکرد و رهسپار  بی سالخورده را زین  اش، اَرفَنَه اوریژمگ پیش از برآمدن  روز اسپ  ابرَش  خاکستری لیک  
 اش نمایان شدند. چراگاه  دهکده و تل  یادمان چون کوهستانی سیاه در چشم   ،بامدادی و برفلای مه   تاخت. در دوردست، از لابه بو یخ  بادآورد به پیش  

و پتوی اسپ در زیر پهن کرده، و ردایی نمدی    اش را زیر سر نهادهجا پسرکی نورسته را خفته یافت چنانک زین  اسپاوریژمگ بَر به فراز  تل تاخت، و آن 
 در کار چریدن بود.   پسرکآن   کوبی، و اسپ  ی هفت زمین خرمن ای بود به اندازهجا پهنه در آن بر سر کشیده، و گرداگردش زمین همه سرسبز بود. 

 نماید!« می برناییورتی برایم یکسان است، چه، شگفت  آرامی با خود گفت »چه او یک روان مینوی باشد و چه یک فره اوریژمگ به 

ی، برخیز بچه! ره دراز و روز کوته. روان باید شد!«اوریژمگ بر باره  ی وفادارش اَرفَنَه از آن تل فراز رفت و او را خواند »ه 

اش اَرفَنَه، و در  بر اسپ اَبرَش  خاکستری  رفتپیش میجامه بپوشید و بر باره بنشست، و به ره افتادند. اوریژمگ پیشپسرک تند و چابک جستی زد و رزم 
ی ستبر نیرومندش که با  اسپ  اوریژمگ با سینه   شد.تر می رفتند آن دو، و به هر ساعت برف و بوران افزون اش روان بود. پیش میپَس  او پسرک بر اسپ 

اندک پیشروی بیش از پیش سخت شد، و به افت و خیز دچار گشت. در  رفت، لیک اندک زد و پیش میها را به کناری می ی برف سپری بسیجیده بود کپه
ش   برَ اَ   اسپ    دَم و بازدَم    داد.ن می شدند و زمین  سیاه رخسار خویش نشاها همه آب میبرف    وی آمد و به وقت گذار  ها می این میان، پسرک از پی رد نعل 

ریدکی  که  که من پیشاپیش برانم. باشد که از امروز شرمساری رخت بربندد از این رفته به تنگی اوفتاد و آنگاه پسرک گفت »بهتر آن رفته خاکستری  اوریژمگ  
 ای اسب بتازانَد.« پیشاپیش  سالخورده

که  کوبی پدید آمد، چنان های گرداگردش را آب کرد، و راهی به پهنای بسنده برای هفت زمین خرمناش همه برف وبازدَم  اسپوقتی پسرک پیشتاز شد، دَم
 نهاد. می  ]زمین سیاه[اَرفَنَه سُم بر خاک تیره

پرسگی کنیم. به کجا باید  آیا راهی دراز در پیش بود یا راهی کوتاه؟ پس اوریژمگ گفت »اینک ای پسر جان، باید هم به پیش راندند.  را  هاشان  اسپ  گونهاین 
 شد؟ به کدام دشمنان باید تاخت؟« 

 ای!«ن دیاری بَر که خود هرگز نرفتهدا »مرا ب  

یا را هرگز نپیموده یا تنها دیاری است که هیچ»راه آن سوی در تورک نامند.« چنین گفت اوریژمَگ.  ـجا را ت رک ام و آن گاه بدان پای ننهادهام. فراسوی در
جا باشند، چنان بسیار که وقتی به ره افتند هیچ شبان و  تر از آن نشناسم بر این گوی خاکی. بسا گوسپندان و گاوان، بس بسیار اسپان، بدان »دیاری پرمایه 

اند.  و رمه   بان  دامگاه باید بر آنانی چیره شد که نگاه خیز را درنوردید، و آن جا شدن آسان نیست. باید دریای توفانبدانداری نتواندشان بازگردانَد. لیک  دام
 «آهنین! فرجام، شاهین  نوکآهنین، و به ندانگاه، گرگ  د تورک، و سپس نریان  آهنین، و آن ـداران  ت رک نخست شبانان و دام 

 « مان افتد!شاید که چیزی به چنگ . ن دیار در آبیازماییم پسرک بانگ برآورد »سوی همین دیار روان شویم! بگذار بخت خویش 

های خروشان را درنوردیدند. اسپان ایشان چون ماهی در آب پیش رفتند و  شان شناکنان آب های خیز رسیدند، و با اسپ های دریای توفان آنان به کرانه 
های همان نزدیکی وشو داد، و شنی دیگر رساندند. پس ایشان از آب به خشکی شدند. آنگاه پسرک تیزبینانه اسب خویش شستخود را به کرانه سواران  

. سپس هر دو سوارکار پیش گشت  چون کوهیو  اش پیکری بزرگ یافت،  گونه، بارهرا گرد نمود. سپس اسپ خویش چرب کرد و بر شن  ساحلی غلتاند. این
از گودال برآمد و اوریژمگ را  اش. تورک را یافتند. آنگاه پسرک دو گودال کند، یکی بهر خویش و دگر بهر اوریژمگ و اسپـای از اسپان  ت رک رفتند و رمه 

شان به یکدیگر خورد، و از آن  های آهنینم سُ های پشتی به هم کوبند، و  گفت »بنگر اوریژمگ، اینک اسپ  من با نریان  آهنین به نبرد شود. نخست با سُم
ات پشت پا زنَد! سپس اسپان همدگر را گاز  ات به بیرون ننگر، وگرنه بختکنی از گودالهر چه می  ؛ برخورد اخگرها برآید، و زمین بسوزد. هشیار باش

رکَنَد. پس تو  بَ  ی ی زمین را از جاترین پهنهشان برخیزد، و این برخورد فرازینوبازدم  توفنده های روبرو به هم کوبند، و ترکش این خشم از دم گیرند، و با سُم 
 تو را وَنگ دَهم.«  که فرارسد،  ها و ماهورها پراکنده شود. هنگام  کنشه ات جُم مَخور، وگرنه گَرد و خاک و خاکسترت بر فراز تپ از گودال
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شان اخگری  های آهنیناندرکنش  سُم  ز    نیامد، نه نریان آهنین و نه اسب  پسرک.ها رویاروی دیگری کوتاه  کدام  آن هیچپس دو اسپ ستیزیدن آغاز کردند،  
نگاهی به برون بیانداخت، و ریش بلندش درجا  د، و از گودالش نیمشو   گردانروی برخاست چنانک زمین آتش بگرفت. اوریژمگ نتوانست از کنجکاوی  

گفت، »زین پس رسمی نو در کار خواهد بود؛ همگان ریشی به کوتاهی  ریش  کنونی   بکرد و وی را بپسرک استادانه آتش خاموش  .]و کوتاه شد[  بسوخت
    تو خواهند داشت!«

ی پدید  شرغ  از آن برخورد چنان را گاز گرفتند، با پاهای پشتی به هم لگد پراندند.    دیگری پسرک به همدیگر دندان نشان دادند و همسپس نریان آهنین و باره 
موج آن    د و از آن گودال نگاهی بینداخت، وکن   ی خود را مهار آمد که به پهنای یک کف دست خاک از زمین بکند. دیگر بار اوریژمگ نتوانست کنجکاو

 را بکند و ببرد.آن اش خورد و جمجمه ی سر و کاسه غرش به نوک  

اوریژمگ دوان شد که موج غرش به   ی سر  کاسه ندارد!« و از گودالش برون جهید و از پی    ش سری  کاسه پسرک گفت »اینک پیر دلبندم هیچ بر فراز  
را بالا ابروی اوریژمگ    ی سرکاسه را سر جایش برگرداند. پسرک  را به چنگ آورد و آن  ی سرکاسه دوردست پرت کرده بود. پسرک بر جریان باد چیره شد،  

 شان را برندارند!«ی بالایی سرهای مردمان دیگر نیمهنهاد و گفت »زین پس نرت 

 را بر جای خود نهد. بتراشد و سپس آن  را آن  ترتوانست نوک  سرش را بردارد تا آسان می یاز این رویداد، هر نرت پیش 

آهنین به یاری  نریان آهنین درآمد. آنگاه جوان تیری سویش افکند، و بادا که آنچه بر سرش  که گرگی با دندان  به پایان نرسانده بودند شان را اسبان هنوز ستیز
آهنین آنگاه شاهینی نوکهای گرگ را برید و میان  پوشاک  خویش نهان کرد.ک یکی از گوش ات بیاید، چه، گرگ درجا مرد. پسرشدهآمد بر سر دشمن  نفرین

  ،افتادن بر زمینسپردن و فرودستی خویش را نشان داد، و خدنگی سوی شاهین افکند. شاهین پیش از جان آهنین آمد. دیگربار پسرک چیره به یاری نریان 
 پوش  خویش نهفت. را هم لای تن. پسرک سر  شاهین را برید، و آن هایش را به هم زد بال   بار تنها یک 

اش گاز گرفته  های آهنین بار گردن  اسب پسرک را با دندان ها نتوانسته بودند دیگری را شکست دهند. نریان آهنین بیش از یک لیک هنوز هیچکدام از اسب 
کندند، و نتوانست دندانش را فروبرَد.  سرانجام، اسب  پسرک بر نریان  آهنین چیره گشت، و زانوان  نریان  آهنین را در خاک    بود، لیک شن و ماسه دهانش را آ

تورک را  ـی اسپان ترک فروکرد. پسرک پالان خویش را قاپید و بر پشت  نریان انداخت، و بر آن باره بنشست، و فریاد کرد »هی، اوریژمَگ! چابکانه رمه 
 « ر پریده است.وَ  شانم و خبر دهم که دامها روَ این دامو سروران   دامدارانسوی خانه هی کن، تا من در این میان نزد 

 « کسی در پی ما نیست، پس بهتر آن باشد که ما هردو با هم به یک راه سوی خانه شویم!اینک پاسخ داد »اوریژمگ 

ش رَوم، و به دامدارانش هیچ نگویم!« سرشار را این هلد که غنیمتی چنینام نمیپسرک پاسخ داد: »آزادگی  گونه دزدکی ک 

 تازد. مردمان، و ناگاه آنان پسرکی را دیدند که بر نریان آهنین میـ تورکدر آن هنگام جشنی بود میان ترک 

 اند.«تان رفته هایی دارایی های اسبان شما، همه ی دستهتورک! همهـرک پسرک به جشن آمد و فریاد کرد »خبرهای هشدارآمیز ای مردمان ت  

 تورک  جوانی این خبرهای هشدار را بشنید و سالخوردگان و مهتران را خبر کرد. ـترک

 بخوانید، و چون مهمانی او را پذیرا شویم.« فرا شاید جویای چیزی برای خوردن و نوشیدن است. او را به درون   جوانک بزرگان قوم گفتند »این 

شد و بزرگان همه بنشسته بودند. پسرک به خوان جشن  که جشن برگزار می   جاکه ، آن خواندفرا خانه  درون  ـ تورک  جوان دوید سوی پسرک و او را به  ترک
جا که  آن نگاهی کرد و سپس سر شاهین، و آنگاه گوش گرگ را از جیب برون آورد. سر را آنجا پرت کرد که مهتران به سور بنشسته بودند، و گوش را به  

بیایید، این هم یک سر!« سپس رو به پس  اید!  نداشته  سرهای زیرکبه قدر کافی  !  نازنینکهتران در کار خوردن بودند. پسرک به مهتران گفت »مهتران  
 «  تان در آخور بسته است!نینید. بفرمایید، بنا به سنت این گوش را بردارید. چه اینک نریان آهاههای تیز نداشت به قدر کافی گوش فت »گکهتران کرد و 
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یافتند که نگاهبانان  پایبند و همیشگیاز اینهمه سرآسیمگی سورچرانان    همه کوشیدند از اینمیآنان  گرچهاند. شان را از دست دادهسخت برآشفتند. آنان در
 ی اسپان برسد. کش به تاخت رفت تا به اوریژمگ و دستهزدگی و هراس به در آیند، پسرک سوی آخور شد و بر پشت نریان آهنین پرید و رکاب شگفت

زد و میان شش گورتپه نشسته بود، گریان و  اش به سپیدی می پسرک هنوز از پیرامون  آن پهنه دور نشده بود که چشمش به بانویی پیر افتاد که موی لیک  
 نشست. ها زار می ر به یکی از آن تل نوبت بَ کنان، و به مویه

 پسرک با خود اندیشید »این دیگر چه شگفتی است؟« 

تورک ـهای ترک اند. وقتی دشمنان کوشیدند دام ها اشاره کرد و گفت »مرا هفت پسر بود. شش پسر رهسپار دیار مردگان شده در همان دم پیرزن به گورتپه 
تو  ای  دانم که او از پی تو خواهد تاخت، ها و از والاگوهری  خویش پدافند کردند. اینک تنها یک پسر برایم مانده است. میرا به چنگ آورند، پسرانم از دام

به  ات آشکار است. تو بسیار دلاوری! لیک پسرکم، که پیشگام  دیگران خواهد شد، به تو خواهد تازید.  یی دستی و تواناای. چیره که اسپان ما را درربوده 
که دیگران که از پی تو بتازند و یورش  نار راه بیفکن، چنان مادر از جان او بگذر و او را نکش! زخمی سبک به او بزن، و او را به کخاطر من، به خاطر این بیوه

آنکه چنین شود، آورند او را در آن همه گردوخاک لگدمال نکنند! باشد که تنها پسرم، تنها پشتیبان  من در روز پیری، در تو یک پشتیبان بیابد! پس برای  
 « ام را میان لبانت گیر، و سوگند جانانه یاد کن!شیر تو باشد. سینه پسر  شیری  من شو، و بگذار تا او برادر  هم

ی یک نرت باشد( تا هیچ گزندی ی پیرزن میان لبانش گرفت، و آنگاه از ته دل سوگند خورد )که همان سوگند جانانه پسرک بر نریان  آهنین بنشست، سینه 
 بشناسد. به پسر او نرسد. پیرزن او را سپاس گزارد و گفت که پسرش چگونه رخساری دارد تا پسرک نرتی بتواندش در جا 

ی اسپان را از دریای توفانی  وقتی پسرک به اوریژمگ رسید، رمه ی آهنین بنشست، به تاخت راهی شد تا به اوریژمگ و به رمه برسد.  دیگربار پسرک بر باره 
 شود.به دیگرسو گذراندند، آنگاه دورتر شدند، تا اینکه شنیدند که سوارکاری به تاخت سوی ایشان می 

 بنشانم.« با یکدیگر چنین گفتند.   شانسرجای را آیند »اوریژمگ، تو پیش رو و از غنیمت نگاهداری کن، و من خواهم کوشید آنانی کز پی می 

ی کیست که  تر تاخت. »دانی که این رمه زاده، ای سگ ناپاک!« و نزدیک و نزدیک تورک از دوردست چنین بانگ برکشید »هی، ای روسپیـرکسوارکار ت  
زکنان چون مگسان از کنار گوش ـرکای؟ گر مردی از من نگریز!« آنگاه تیرهای سوارکار ت  درربوده زو  های پسرک گذشتند. پسرک روی برگرداند و تورک و 

م که جانت را  اسپنتا یاد کرده  ام، و سوگند  ام. پستانش را میان لبانم گرفته. من مادرت را مادر  شیری  خود خواندهمرا با تو جنگی نیستفریادزنان پاسخ داد »
 «خویش شوم! ه  هل تا به رَ شو، ب  من مَ  شتیبان باشم. پس پاگیر  ناه و پپ

تر شد. آنگاه جوان  نرتی های تند، و نزدیک و نزدیک پسرک سخن وی نشنیده گرفت. خدنگ از پی خدنگ سوی پسرک روان کرد با نفرین  جوی جوان  پی 
دوخت. او  ب کَند و به زمین  بباره    اش گیر کرد، و سوارکار را از پشت  تورک نخلید، لیک به جامه ـیک تیر سوی وی افکند. آن تیر به پیکر  جوان  ترک تنها  

 شکند و از زمین به در آورد، لیک نتوانست چنین کند. کوشید تیر را درهمبیهُده می 

تیر را از زمین درآورند و او را رها کنند، لیک نتوانستند تیر را از جای  سررسیدند، و همه با هم کوشیدند  تورکـ ت رکجویان  ی پیدر این گیرودار، دارودسته
، و تنها پس از آن بود که توانستند او را بر سر پای خود ایستاده بینند. آنگاه  پاره کننداو را    هایجامه شان  با شمشیرهایبجنبانند. به فرجام، ناچار شدند  

پیش  سخت به نرت جوان یورش بردند و وی را کوفتند، لیک او نیمی از اینان را که  تورک  ـهمگی سوی نَرت جوان تازیدند و نبرد آغاز شد. مردان  ترک 
بودند. آنانی که جان به در بردند دریافتند که نتوانند    ش سرش بودند بکشت، و خون بسیار روان شد، چنانک در خود غرقه ساخت آنانی را که در پشت  اروی 

 بر چنین جنگاوری پیروز شوند، پس بَر به سوی خانه گشتند. 

کردن  دارایی. آنگاه پسرک به اوریژمگ  ی نرت برساندند، و جایی ایستادند بهر بخش جنگی را به خانه و دهکده  دستبرداوریژمگ و پسرک پیروزمندانه   
 را میان ما بخش کنی!« دستبردمان ترینی، پس تو باید گفت »تو سالخورده
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کناری نهاد و با ریسمانی ابریشمین  به  ای را بخش کنم؟« پس پسرک ورزایی سپید را برگزید و  اوریژمگ پاسخ داد »لیک چرا من باید آنچه تو به چنگ آورده
و اوریژمگ را چنین گفت »نخستین سهم از آن  اوریژمگ، اوریژمگ  سالخورده. دو هرآنچه از دستبرد مانده بود را به سه سهم بخش کرد،  آنگاه  ست.  ببَ 

به پاس و بزرگداشت به تو پیشکش کنم. تنها    نیز  ای. سه دیگر سهم از آن من است، که من آن را دیگر سهم نیز به تو رسد که یار و همراه من در این سفر بوده 
من، پسر   به  ای، جز  ی مردگان ارج نهاده به همه ماند آن ورزای سپید. آن را بگیر و برای من سور  یادبودی آماده کن به رسم  سالگرد. تو ای اوریژمگ  می
نه یادم را گرامی    و  یاه، تنها برای من است که هرگز سور  سوگواری هیچ نداد ی دیار مردگان کردیبتیر داشتی، و خود روانهات، پسری که در سرای دُن نام بی

 «ی!اهداشت 

   به سوی دیار مردگان تاختن گرفت.گاه آن داد به نشان بدرود، و ب زد و برای اوریژمگ دستی تکان ب اش جستی  بر باره   و چنین گفت پسرک

گشت، »مرا بنگر، حتا شده تنها یک نگر!« لیک پسر روی برنگرداند، چه پسرش که دور می  بلند برکشید بهر  های اوریژمگ روان شد، بانگ  گونهاشک از  
 اش رو به پایان است. در این اندیشه بود که وقت 

ام! من با همان پسرکی در سفر بودم که شادی و سرور  خانه   دستبرد را به خانه برد، و شاتانا را گفت »آه ای بانوی دلبند  ی  همه پس اوریژمگ اندوهگین  
 ببینی!«  سیربودنش ات بود، همو که نتوانستی به وقت زنده زندگانی

اندک نزدیک  پسر شد، پس فریاد برآورد  . دیرزمانی تاخت و تاخت؛ اندک شد شنیدن این سخنان بر اسبش سوار و به تاخت از پی پسرش روان    هشاتانا ب 
ی و مرا بنگری، حتا  انرگرد بَ روی  که این   م خواهشهمه  بینم.  سیرات بودن زنده گاه  زمین، ای تو که نتوانستم به سرتاسر بر   شادی و دلخوشی  من»هی تو، ای 

 «!مرا  بنگر،  ای جان  ریکایک نگر، 

 رم!« بشتابم تا سوگندم را به جای آوَ   سوی دیار مردگانباید  ؛ رود من رو به پایان می  وقت   .شود خورشید فرومیاینک بدو گفت » تنها ؛ پسر روی برنگرداند

ایزدان،    می، پس او، شاتانای بیچاره، دست به نیایش برداشت، »ای ایزد  اندوهگین، دریافت که پسرش را یارای ماندن نیست، حتا برای دَ  مادر  آن  شاتانا، 
 « !جای مانند  برهای کوهستانی بر برفاندکی بیشتر  مردگان  سرد  دیار  پرتوهای خورشید  در این تیرگی، باشد که دیدن  دل  مادر.  توانایی بهای یزدان  من! تو  

 ها را!«های دیار مردگان رسید، و به اَمینُن، نگاهبان  دروازه فریاد کرد، »هی، بگشای دروازهپسرک به دروازه

 ای، خورشید پیشتر فروشده است!«اَمینُن پدواخت »دیر کرده 

و به کوهساران اشاره کرد. نگاهبان    روی گرداند!« و  های کوهسار بر برف   اندابان ت پرتوهای خورشید  دیار مردگان هنوز    ؛ »نه، هنوز یکسر تاریک نشده! بنگر
ش را بدید، آنگاه که  رسپ شاتانا رخسار   نیز دیگر ی، و بار نددرخشیدبپوش  پسرک های تن لبه ها بگشود، و درست در همان دم شاتانا پسرش را بدید. دروازه
اش را از پی  پسرک پرتاب کرد، انگشتر برون جهید و درست بر فراز  شدند. لیک شاتانا شتابان پیش رفت و انگشتر زرینها در پشت  سرش بسته می دروازه

 خود روی زانوی ایزد بَرَشتیر بنشست.  دلیر  اوریژمگ، و بر جایگاه  پسرک، پسر  به دیار مردگان بازگشت  با این انگشتر . انگشت  پسر  شاتانا فرود آمد

نهادن  پسرشان به راه انداختند. و هرآنچه از اسپان و گاوان مانده  ارج  بهرها ورزای سپید را کشتند و سور سوگواری  بزرگی وقتی شاتانا به خانه بازگشت، آن 
 تر بخش کردند.مردمان  تنگدست بود میان نَرت 

 

 


